


  
 مقدمه

 
پراکندگی ايرانيان بيرون از کشور موجب نيازی جدی به آفرينش چاره 

بگوييم که چند دهه . ای برای ايجاد ارتباط از راه اينترنت گرديده است
پيش در ايران به چشم هم چشمی از ترکيه و نياز فرهنگی گروهی از 

ی نقبه ويژه شادروان علا مه سعيد نفيسی و علی  اديبان و روشنفکران،
 ايجاد   و ، و هنری  جنبش فرهنگی در راه  ،و گروهی  ديگر ،وزيری

 الفبای   انديشه  پالاييدن  و بهتر ساختنِاز جمله، به هنرستان موسيقی،
در  ما .ولی اين برنامه ملی به شوند گوناگون تحقق نيافت فارسی افتادند

ها ی رشته  ميتواند در که کنيم ميجديدی را پيشنهاد  الفبای  کتاب اين
  .و هنری بکار گرفته شود گوناگون زندگی علمی ،فنی

کوشيده ايم برای هرکدام از  ،ا شدنی بودهدر اين راه تا آنجا که برای م
نشانه ای در ميان نشانه ها ی زمين  نشانه ها ی الفبای امروزی،

بديهی است هر گونه نوآوری در هر زمينه و  .برگزيده شود سراسری،
ه ی کنش ها و در همه  گروه های انسانی، هميشه با رشته ، در هم

از نظر فن کار  .دشواری ها ی گوناگون روبروبوده است وخواهد بود
يکرشته دشواريها در برابر داشتيم که گشايش آنها نه تنها دشوار،  ، الفبايی

  .شايد غالباً  ناشدنی مينودند
 کليد  تخته  زينشگ ،  گشوده ميشد  ميبايست  سختی کار، که ساده ترين 
بود که شرايط اقتصادی و سياسی امروز هر ) ( keyboard  حروف 

چون فنون دنيای انفورماتيک .  و دارند کدام در اين تصميم اثری ميداشتند
رواج   کليد آمريکايی صفحه ، خواه نا خواه،گسترش يافته به وسيله آمريکا

 افزارهاي رم بد ين جهت است که متخصصين ايرانی که ن .عام دارد
  . کليدهای آمريکايی است به حق ، پايه کارشان ، فارسی را ساخته اند
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در آمريکايی  برای حروفی که همانند ،هرکدام از زبان ها ی اروپايی
  د ر زبان فرانسه  چند ين  مثلاً  دارند،  کليدها يی ، برای خودنيست

  .يسی نيستمی توان ديد که در صفحه کليد انگ  کليد  صفحه حرف روی
ميتوان حروف مورد نياز را يافت ولی هوده  البته در پنجره علايم ويژه،

سه افزا کنش، شد نی است، که آن هم  گيری از اين چاره با انجام دو يا
 بدينسان ما ناچارشد يم حروفی پيوندی بسازيم، زمان کار را دراز ميکند،

" مثلا .م ما باشدحروفی که مستقيما روی کيبرد  يا تخته کليد جلوی چش
 ] sd [  علامت ترکيبی  ]  ص[ و برای حرف   ] s[ حرف ] س[برای 

درد سر ما را حل مينمايد و به همين گونه شمار نشانه ها  که را برگزيديم،
رف می آيد و پنج  يا شش ح دست  به يی که درزبان فارسی وجود دارد،
ناگوار برا ی ای است  اين خود پديدهآن از دوحرف تشکيل شده است و

ه که مولود کيبرد امريکايی است، همانطوريکه امروز فارسی زبانان،
گيرد   از همين سرزمين سرچشمه میاکثر اشکالات حياتی جامعه بشری

  . ارتباط دارد اقتصاد جهانی و سياست فعلی حاکمو با
وکارداشته باشيم ولی لا اقل داديم که با صفحه کليد فرانسه سرما ترجيح مي

  :ينجا متأ سفانه ميتوان گفت که در ا
  

 "کلام الملوک ، ملوک الکلام " 
  

کوشيديم  و ارزيابی بهتر از کار خود، بيشتر،برای راستجويی : تذ کر
 دوستانی همانند  و ايرانهاد برخی مهربانان با زبان فارسیهمره پيشن

برای همسنگ های   کامکار پارسی،لی لی نيک انديش فرهيخته خانم 
نمونه های ديگری هم بکار بريم  تا در آينده پس از پذيرايی و ده گزيده ش

 نشانه هم انديشی  بتوانيم به اميد پيروزی برنامه به رويا رویِ بکار بری 
  . ها ی  بهتر گردن نهيم
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  معرفی الفبای جديد پيشنهادی
  

برای نگارش   افزارآفرينستد وجويی است، اين نوشتارجست استهخو
  .    زبان پارسی

کمکی سودآور در راه خواندن نوشتارها و نيز  زبان هادرهمه  کارالفبا
  .ست انگارش گفتنی ها
 نيازما را  صد در صد  بتواند   نميتوان الفبائی ساخت که بايد دانست که

شما کافيست به فرهنگ های  . ميان انسانها  پاسخگو باشددر پيوند زبانی 
 در فرهنگ فارسی  :بزنيدگوناگون برای يافتن معنای يک واژه سری 

 رفته، که  ويژه بکار هر واژه ، نشانه هايی) تلفظ(برای زبانی گفتن ،معين
 "فرهنگ بزرگ سخن "ر د.  لاتينی گرفته شده استاز نشانه های الفبايی 

  . دشواری روبرو ميشويد دکتر حسن انوری نيز با همين  نوشته
 . سری به چشم ميخورد فرهنگ های ساير زبانهای زنده هم، چنين درددر

) الفبای فونتيک(الفبای ديگری هم  ، همه جا برای برزبان آوردن واژه ها
برای شناخت الفبای زبان، ساخته شده است، که باز هم کار را آسان 

  .تو گويی، پيوند زبانی، بزرگترين تلاش را خواهان است. نميکند
و بيست و چهار ) واکه ( مثلا زبان انگليسی دارای بيست حرف با صدا 

  .ميباشد) همخوان ( بی صدا  حرف 
  :به واژه های زير در زبان انگليسی نگاه کنيد 

  
City , busy , women , pretty , village 

  واکه های
I , Y , U , O , E 

  همه يک آوا را ميرسانند که آوای واکه ی
Sit 
  .است
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برای رساندن   دو يا سه واکه  ي پی آمدیزبان فرانسه که در آن  يا در 
  .ميشود  بسيار ديده يک آوا

رگونيهای زبان و ديگر شدن دگ  اينگونه دشواريها،روشن است که ريشه 
  . برخی از واژه ها در راه گذار آن است  يآوايی

 الفبای جهان برترين الفبای کنونی   گروهی از زبان شناسانبه عقيده 
 که رهنگ ديگری است فولی اين زبان خود. زبان چينی استانديشه نگار 

  ! همان مردم چين است و بسويژه 
 الفبايی از الفبای عربی گرفته شده است،) زبان فارسی ( الفبای زبان ما 

 د گفته شود که الفبای زبان عربیدر اينجا باي . زبان عربی استکه ويژه 
  )الفبای فونتيک ( ، به کمک الفبای ديگریای درست خواندن  ژنيازی بر
ئت خود ندارد، زيرا دستورات اين زبان که طی قرنها راه تکامل برای قرا

  .را پيموده، چيستان بالا را گشوده است
 ساختار  پيرو روشی است که زاده دن واژهخواندر قاموس ها ی عربی 

منظومه ای صرفی و نحوی  براستی و اين ساختارريشگی زبان است
يا بچه  در چهار چوب ها واژه های نيازیِ  زلان فربی را   تمام است که
  در صرف افعال و بابهای مختلف چه جای داده است،  ويژه ایدانهایِ 

:   سه حرفن و چه در نامها که همه بر پايه ثلاثی و رباعی و غير آ
 دو تا حرف يا نشانه ديگر جلو و و با افزود ن يکی" ل"و " ع"و " ف"

  .روی گرفته اند  بالا،دنبال حروف سه گانه 
   :"مثلا

  افعال، تفاعل،افتعال ،تفعيل،انفعال و غيره: ف ع  ل
  فعلل،تفعلل: و يا در رباعی ها 

  فعلان: يا در اسامی 
 يا پيش پذيره ،  ساختگیيک نشانه   برای هر آوا، بيشترينه ، د ر فارسی

و نيز  نشانه را نميرساند) تلفظ(  بر زبان آوری  بکار ميرود که هميشه هم
ويا   ناشد نی که گشايش آن  به نزديکی  دشواری ديگری جای دارد

  .دشوار استکمترينه 
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 چند حرف  و  نماينده   که  نشانه ها يی نياز داريم در زبان خود به ما،
آواها ی گوناگونند و ناگزيريم بدون دليل آنها را نگهداری کنيم و در 

  .نوشتن بکار بريم
بر   برای ما فارسی زبانها همشان  ] ظ – ذ - ض-ز [ برای مثال حروف

 : زبان آور حرف ز ميباشند
 ] ظالم – ذلت – ضابط -زهر[

   : اين واژه ها را بصورت زير نمايش داد بقسمی که ميتوان همه 
  ].زالم  -   زلت -  زابط  - زهر[

 .را می توانيم تلفظ کنيم "س"ما  فقط حرف " س"و   "ص"برای حروف 
   بر زبان را می توانيم  "ت"حرف  فقط  ما " ط"و  " ت" حروف  برای 
ا دارای نشانه های بيش ازنيازاست و اين نشانه ها پس الفبای م .آوريم 

بيشتر مربوط به واژه های غير فارسی است که بويژه از راه زبان عربی 
 فارسی نه تنها پس می بينيم که املاء زبان .به زبان ما ريخته شده است

و بيشينه بايد انسان معنای واژه را از ت، بلکه دشوار هم هست آسان نيس
 .پيش بداند تا بتواند آنرا درست بنويسد

 برای هريک از در الفبايی که ما درست کرده ايم کوشيده شده است که
  زيده از علايم برگ نشانه ای فارسی ،  استه در زباننشانه ها ی امروزیِ

  .دانش زمان امروزی است هستی يابد رايج تکنيک و لا تينی که وسيله 
  باز  را  نگارش  و  زبان  دشواریِ  زبانشناسی گرههر چند اين تلاش 
اگر فرهنگ ما درعلم و  . رفع فاسد به افسد هم نيستنخواهد کردولی 

تکنيک معا صر پيشرفت کرده بود بدون شک مردم کشورها ی ديگر از 
ولی ما ناگزيريم در رشته  .ندزبان و شد نی ها یِ  آن بهره گيری ميکرد

دست آوردهای نی و نظامی و خيلی چيزها ی ديگر ها ی علمی و ف
ه را مورد بهره برداری قرار دهيم و نه تنها دستسازهای انسانهای پيشرفت

  . ديگر راهزينه ای 
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و :اکه های فارسی بس ساده اند 
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  اِذا  اُ  چون  اُتو  اَ چو اَما  اِ  آ چو آب  و  ای چو ايشان  او چو او 
 اول هر واژه را همخوان بدان 

ب  بلا  پ  پارسا  ت  ترکمان
ث  ثلاثی  ج  جواد  و  چ  چنان
ح  حماقت  خ  خريت  د  دهان

ذ  چو  ذمه  يا  چو  ذلت  ر  روان
ز  زمين  ژ  ژرف  و  ژرفا  بی گمان
سين  سماور  سينه  سنبل  ساربان

صاد  صامت  ضاد  ضيقشين  چو شمسی  
طا  چو طاهر  يا  طهارت  يا  طريق
ظ  چو ظلمت  عين  عينک  غين  غم
ف  فضيلت  قاف  قاضی  لاجرم
کاف  کيوان  گاف  گرما  يا  گران

لام  لال  و ميم  مه  يا  مادي
نون  چو ناف آمد  و ليکن  واو  وام
ها  هزينه  يا  يگانه   والسلام
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  لفبای پيشنهادیجداول ا
  معرفی الفباجدول

 ا A ع '
Gh غ B ب 
F ف P پ 
Q ق T ت 
K ک Cs ث 
G گ J ج 
L ل Ch چ 
M م Hh ح 
N ن X  
V و Kh  

 خ

H ه D د 
Y ی Dz ذ 
aa آ R ر 
U او Z ز 
i ای Jh ژ 
a َا S س 

Sh ش E ِا 
Sd ص 

o ُا Zd ض 
Eiy ئی Th ط 
Ei ء Zh ظ 
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   هاواژهآغاز 
    

abr ابر a ا 
aab آب aa آ 
ensaan انسان e ِا 
omid اميد o ا 
bad بد b ب 
pari پری p پ 
taar تار t ت 
csolcs ثلث cs ث 
jam جم j ج 
chaareh چاره ch چ 
hhasad حسد hh ح 
xam خم x  خ 
dar در d د 
dzaat ذات dz ذ 
rahaa رها r ر 
zar زر z ز 
jharf ژرف jh ژ 
sar سر s س 
shahr شهر sh ش 
sdad صد sd ص 
zdabth ضبط zd ض 
thehran طهران th ط 
zhohr ظهر zh ظ 
'eshq ع ' عشق 
ghobaar غبار gh غ 
fardaa فردا f ف 
qebleh قبله q ق 
kaaseh کاسه k ک 
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garmaa گرما g گ 
laal لال l ل 
mihan ميهن m م 
naan نان n ن 
vaali والی v و 
hamisheh هميشه h ه 
yaa hu يا هو y ی 
aanhaaeiy آنهائی eiy ئی 
inaan اينان i ای 
emlaaei,maseialeh املاء،مسئله،مؤدب 
moeiadab,taeidib ديب،بنائی،امضاءتأ
bannaaeiy,emzdaaei  ei ء 

xwaastan خواستن w 
واو غير 
 ملفوظ

owqaat اوقات ow او 
oureh اوره ou او 
dur دور  U او 
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   آخر  واژه ها– وسط –آغاز 

   شروع  کلمه وسط    کلمه آخر کلمه
  
  

saraa سرا baad باد aab    آب aa آ 
na نه bar بر abr ابر a َا 
baraaye برای sebil سبيل eqaamat   اقامت  e ِا 
sahlo ُسهل por پر omid اميد o ُا 
saraab سراب sdabr صبر bar بر b ب 
tup توپ separ سپر par   پر p پ 

davaat دوات setaareh ستاره taar تار t ت 

ehhdaacs احداث ecsbaat اثبات csaabet ثابت cs ث 
ravaaj رواج majles مجلس juybaar جويبار j ج 
parch پرچ aachaar آچار chatr   چتر ch چ 
arvaahh ارواح tahhvil تحويل hhaalat لتحا hh ح 
rox رخ axbaar اخبار xelqat خلقت X خ 

mard مرد modaaxeleh مداخله dabir دبير d د 

ettexaadz اتخاذ madzhab مذهب dzekr ذکر dz ذ 
eqraar اقرار moratab مرتب rahhim رحيم r ر 
raaz راز mazeh مزه zar زر z ز 
dejh دژ mojhdeh مژده jharf ژرف jh ژ 
asaas اساس fesaad فساد saraab سراب s س

tashvish تشويش moshaahedeh مشاهده shab شب sh ش
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    شروع    کلمه ميان کلمه آخر کلمه
 
 

exlaasd اخلاص mosaddeq مصدق sdabr صبر sd ص 
marizd مريض mezdraab مضراب zdarbeh ضربه zd ض 

extelaath اختلاط baathel باطل thaaher طاهر th ط 
alfaazh الفاظ ezhhar اظهار zhohr ظهر zh ظ 
ebdaa' ابداع mo'allem معلم ‘omr ع ' عمر 
daagh داغ aghlab اغلب gharibeh غريبه gh غ 

motaraadef مترادف nafar نفر farsh فرش f ف 

farq فرق moqaavemat مقاومت qalb قلب q ق 
dark درک nokteh نکته ketaab کتاب k ک 
marg مرگ ragbaar رگبار gol گل g گ 
laal لال elzaam الزام lab لب l ل 
laazem لازم amr امر mard مرد m م 
naan نان manzel منزل nokteh نکته n ن 
gaav گاو arvaahh ارواح vaadi وادی v و 
maah ماه mehr مهر haaleh هاله h ه 
ney نی aytaam ايتام yatim يتيم y ی 
partow توپر mowhum موهوم owqaat اوقات ow او 
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